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 :چكيده 
 

شهرت ابن سينا بعنوان يك طبيب و فيلسوف باعث شده كه ابعاد انديشه سياسي وي كمتر مورد توجه و دقت                     
 بحث وي در خصوص نبوت و جايگاه نبي از لحاظ مرتبه والاي وي در حصول به مراتب عالي                    . قرار گيرد 

 شريعت در حيات اجتماعي، ابعاد        محوريت     عقلاني، و تأكيد او بر ضرورت مديريت و زعامت سياسي پيامبر و           
.                                          در اداره مطلوب جامعه انساني به اثبات مي رساند سياسي و اجتماعي دين و توانايي آنرا

آشنايي بوعلي با فلسفه و فلاسفه بزرگ يونان باستان و مباني تفكرات سياسي آنان و نيز احاطه و شناخت او از                     
سياسي وي كه بر گرفته از عقل و وحي و مبتني       _فلسفه اسلامي و بنيانهاي انديشه ديني، به طرح منظومه فلسفي         

سفه سياسي سينايي، انبياء كه راهبران حقيقي جامعه محسوب مي شوند،           در فل . بر مقام والاي نبي است، انجاميد     
اند و رتبه آنان آخرين حدي از كمال است كه در آن، همه                                              به بالاترين مرتبه و حد كمال عقلانيت دست يازيده        

ل و توانايي اعجاز، پيامبر را به درجه اي         كمال عقلاني و قدرت تخي    . قوا و استعداد هاي بشري فعليت يافته اند       
شود و هر معرفتي را بيواسطه و بدون يادگيري از افراد بشري، از                                                                               از والايي مي رساند كه داراي عقل قدسي مي        

معه را پبدا مي كند تا از اين طريق بتواند انسانها را             عقل فعال دريافت مي كند و توانايي رهبري و زعامت جا           
                                                           .بسوي خير اعلي و سعادت نهايي رهنمون شود

بوعلي سعادت را جز در اجتماع حاصل نمي داند زيرا كه آدمي را مدني الطبع معرفي مي كند و معتقد است كه 
او نبوت را   . صلاح نپذيرد       آدمي اگر به تنهايي زندگي كند و بخواهد خود بدون معاونت ديگري آن را راه برد،                

 كنترل و دفع شرور معرفي مي كند و نياز انسان به رهبري و زعامت پيامبران را براي تحقق                     عنايتي الهي براي  
وجود و بقاي حيات اجتماعي ضروري مي داند و بدين ترتيب، نبوت را در جهت تحقق خير در اجتماع، از                       

                  .جمله مهمترين عنايات ازلي الهي تلقي مي كند
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پرداخته _ كه در قلمرو حكمت عملي وي قرار مي گيرد          _ باني فلسفه سياسي ابن سينا      مقاله حاضر به بررسي م    
دلايل . سياسي بوعلي سخن به ميان مي آورد  _ است و در اين راه، از ماهيت انسان و جايگاه او در انديشه ديني             

ر و صفات و    بوعلي بر مدني الطبع بودن انسان و نياز وي به زندگي اجتماعي و ضرورت وجود قانون گزا                    
شرايط وي، و نيز بيان چگونگي ارتباط و پيوند نبوت با سياست و مديريت جامعه از جمله موضوعاتي هستند                    

همچنين، نظرات وي در    . كه در بحث از حكمت عملي مطرح شده توسط بوعلي، مورد اشاره قرار مي گيرند                
 خصوص امكان خروج بر امام و خليفه،        باب خصوصيات خليفه و امام و طريق جايگزيني نبي، و ديدگاه او در            

دراين مقاله مورد بحث واقع مي شوند؛ باشد كه بدينوسيله قدمي در راه احياء و شناخت فرهنگ و تمدن                        
  .                                                                                               اسلامي برداشته شود

 .ابوعلي سينا، فلسفه سياسي، نبوت، سياست، فلسفه، اسلام: كليد واژه ها
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 :مقـدمـه 

هاي وي در فلسفه     ماندن مباني تفكرات و انديشه     مغفولآوازه شـهرت ابن سينا در طب و فلسفه تا اندازه زيادي باعث              

اين در حالي است كه بوعلي هم در عرصه هاي سياست عملي و هم در مباحث نظري سياست وارد شده  .ده است سياسـي ش ـ  

شود تا ضمن  در اين مقاله ابتدا تلاش مي. اسـت و ديدگاههـاي مهمي را بخصوص در پيوند نبوت و سياست ارائه نموده است               

گيري تفكرات   ها و چگونگي شكل    شنايي مختصري با زمينه   مـرور كوتاهـي بر زندگي سياسي بوعلي در ابعاد عملي و نظري، آ             

 .سياسي وي بعمل آيد

در بخـش دوم مقالـه حاضر، به جايگاه انسان در فلسفه سياسي بوعلي و مهمترين نقطه نظرات او در خصوص ماهيت                      

 شد تا زمينه براي بحث      وجـود آدمي، خصلت اجتماعي انسان، و تقسيم بنديهاي او از اقسام افراد و اجتماعات پرداخته خواهد                

بدين ترتيب در بخش سوم و      . در خصـوص محـور اصلي تفكرات سياسي وي يعني نبوت و پيوند آن با سياست، فراهم گردد                 

ها به سوي خيراَعلي و سعادت نهايي از ديدگاه ابن سينا            پايانـي ايـن مقاله، محوريت نبي و مركزيت شريعت در راهبري انسان            

 .رار خواهد گرفتبطور مشروح مورد بحث ق
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 :بخـش اول 

 حيـات سيـاسي بـوعلـي

 
  حيات سياسي عملي بوعلي-١

او در زماني متولد    . بـر خلاف بسياري از فلاسفه، بوعلي با سياست و حكومت ارتباطي نزديك و تنگاتنگ داشته است                

اي تقسيم شده بود كه      فرق و پراكنده  شـد كه حكومت عباسيان در سراشيبي زوال قرار گرفته بود و خلافت اسلامي به اجزاء مت                

بويه با سپاهي از ديلميان وارد بغداد شدند و خلافت           آل. ق. هـ   ٣٣٤در سال    .همگي به منازعه و ستيز با يكديگر مشغول بودند        

طيع فرمان بويه بالا گرفت و خليفه م كار آل. ناميد، شد بازيچه دست معزالدوله، يكي از سران اين خاندان، كه خود را سلطان مي          

پيش از اين، حكومت سامانيان در خراسان تشكيل شده بود و          . دولت آل بويه منقرض شد    . ق. هــ    ٤٤٧در سـال    . آنهـا گـرديد   

در عهد   .وفات يافت، فرزندش نوح بن منصور به جاي او نشست         . ق. هـ   ٣٦٥بن نوح، به سال      چـون امـير خراسـان، منصـور       

در روستاي اَفشنه، ابوعلي حسين بن عبداالله ابن سينا ملقب به شيخ            .) م٩٨٠. (ق . ه ـ٣٧٠منصور، يعني به سال      بـن  دولـت نـوح   

 .   ١الرئيس متولد شد

بوعلـي هفـده سـاله بود كه نوح بن منصور به بيماري سختي دچار شد چنانكه پزشكان در مداواي او فرو ماندند؛ ولي                       

ازيافت، او را مقرب درگاه خود ساخت و كتابخانه خود را           چون امير خراسان سلامت خود را ب      . طبيـب جوان او را معالجه كرد      

بوعلـي سـينا چـند سـال بعد در همدان، شمس الدوله، امير ديلمي، را از بيماري سختي نجات داد و                      . در اختـيار وي گذاشـت     

ش را غارت اما پس از چندي، لشگريان پادشاه بر وي خروج كردند و خانه ا. شـمس الدوـله نيز او را به وزارت منصوب نمود   

را خواستار شدند ولي شمس الدوله نپذيرفت و از زندان آزادش            وينمودند و خود او را نيز به زندان افكندند و از پادشاه قتل              

پس از وفات شمس الدوله، پسرش . كـرد و او مـتواري شـد و بـار ديگر با معالجه مجدد شمس الدوله دوباره به وزارت رسيد          

 از بوعلـي خواست كه در منصب وزارت باقي بماند كه شيخ نپذيرفت و با علاءالدوله حاكم                  سـماءالدوله بجـاي او نشسـت و       

شيخ پس از رهايي    . اصـفهان محرمانه باب مكاتبات گشود و چون امير از ماجرا آگاه گشت، او را در قلعه فَردجان زنداني كرد                   

سفرها و جنگهايش او را همراهي نمود و سرانجام در از زنـدان، به اصفهان گريخت و مقرب درگاه علاءالدوله شد و در بيشتر               

   ٢.ركاب او پيروزمندانه به همدان بازگشت و در همانجا نيز درگذشت

 

  حيات سياسي نظري بوعلي -٢

ادامه داشته است؛ . ق. هـ ٤٢٨اشـتغالات سياسـي بوعلـي و نزديكـي او بـه سياست عملي، تا زمان وفات وي در سال                 

كه قسمت اعظم دوران زندگاني وي آميخته با سياست عملي در دربارها و همراه با حكومتگران زمان توان گفت  بطوريكـه مـي   

                                                           
 ٤٥٠-٥١ ترجمه عبدالمحمد آيتي، ص تاريخ فلسفه در جهان اسلامي:  حنا الفاخوري ؛ خليل الجر-١
  همان -٢
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با اين وجود بايد اذعان نمود كه آثار مكتوب وي در باب سياست و حكومت در مقايسه با ميراث بجامانده                     .خويش بوده است  

شايد همين كثرت اشتغال و توجه به سياست عملي از . از او در بـاب فلسـفه و منطق و طب و رياضيات، به مراتب كمتر است      

 ١.يكسـو، و پرداختن به فلسفه و طب و ساير علوم از سوي ديگر را بتوان دليلي بر قلّت آثار و انديشه هاي سياسي وي دانست     

شيعي بوعلي در   توان به وجود تمايلات      اند كه از آن جمله مي      البـته در توضـيح چرايـي ايـن قلّت، فرضيات ديگري ارائه شده             

داشته  مي آميز در بيان عقايد واقعي خود در باب سياست وا          اي سنّي مذهب اشاره نمود كه قاعدتاً او را به رفتاري احتياط            جامعـه 

آل و مطلوب از ديدگاه اسلامي و يا شيعي،          از سـوي ديگر، پرداختن بوعلي به ترسيم و توصيف جامعه و حكومت ايده              .اسـت 

او را در تعارض با حكومتهاي وقت و نظامهاي سياسي موجود قرار دهد و حيات علمي و سياسي او را در مي توانست آشكارا   

 ٢.معرض مخاطره قرار دهد

هـا و تفكـرات فلسـفي و سياسي خود، از آثار فلاسفه بزرگ يونان و بخصوص از ارسطو و فلسفه                      بوعلـي در انديشـه    

گيري تفكرات سياسي و     ير متفكرين و انديشمندان هم عصر او را نيز در شكل          ايي وي بهره گرفته است؛ اما در عين حال تأث         مشّ

و .) ق. هـ ٤٢٩متوفي به سال (، ابن مسكويه    .)ق. هـ   ٣٨١متوفي به سال    (ابوالحسن عامري   . توان ناديده گرفت   اش نمي  فلسـفي 

از جمله كساني بودند كه بوعلي     .) ق. هـ   ٤٤٠متوفي به سال    (و ابوريحان بيروني    .) ق. هـ   ٣٣٩متوفي به سال    (سـرانجام فارابي    

علاوه بر اين، از آنجائيكه پدربوعلي اسماعيلي مذهب بود، ابن سينا نيز با .از انديشـه هـاي فلسـفي آنـان تأثـير پذيرفـته اسـت            

 .ديدگاهها و تفكرات و تعاليم آنان آشنايي پيدا كرده بود اما چندان دلبستگي به آنها نشان نمي داد

 هاي ابن سينا در نظرات متفكرين پس از وي، چه در جهان اسلام و چه در دنياي مسيحيت، انكارنشدني                    تأثـير انديشه  

فلسـفه او در قـرون وسـطاي مسـيحيت تأثير بسياري گذاشت و آراء وي براي نحلة ارسطويي مسيحيت داراي اهميت                      . اسـت 

 يكي “تهافت الفلاسفه” در ردية مهم خود بر فلسفه، يعني  در جهان اسلام نيز غزالي، از بزرگترين مخالفان فلسفه،       ٣.بسياري بود 

يا  “حي بن يقظان  ” انديشه هاي متصوفانه ابن سينا و رسايلي چون          ٤.از لـبه هاي تيز حمله خود را متوجه ابن سينا ساخته است            

ه همچون فارابي    نـيز در عـالم عرفان اثر بلندمدتي بر جاي نهاده است؛ اگرچه نظريات سياسي وي هيچگا                 “حكمـت مشـرقيه   ”

 ٥.منظومه گسترده اي را تشكيل نداد

                                                           
اد اكثر محققين، نوشته فارابي است زيرا كه در فهرست           به بوعلي نسبت داده شده است كه به اعتق         “في السياسه ” يا   “السياسـه ” البـته رسـاله اي بـنام         –١

در هر صورت حتي اگر اين رساله را هم از آثار بوعلي بدانيم، بايد گفت كه اين رساله به          . آمده است  “فـي السياسـه   ”مصـنّفات فارابـي نـيز كتابـي بـنام           
) يعني مرد (مديريت امور مربوط به منزل و خانواده توسط رئيس خانواده           سياست به معناي امروزين كلمه ارتباط چنداني ندارد و بيشتر به نحوه تدبير و               

 . ٥١٠، ص تاريخ تمدن اسلام: علي اصغر حلبي: رجوع شود به. مربوط مي شود

  .١٥٦، ص انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران: حاتم قادري: ك. ر–٢

  .١٦٠ همان، ص – ٣

 در چندين موضع، بوعلي را به سبب عدول از آراء حكماي            “ تهافت التهافت  ” نيز در كتاب خود بنام       )ق. ه ـ٥٩٥متوفي به سال    ( ابـن رشد اندلسي      – ٤
 .گذشته مورد سرزنش و ملامت قرار داده و در باب چند مسئله از قبيل وحي و لوح و قلم و غيره او را پيرو اشاعره و متكلمان دانسته است

  .١٦٠ قادري، همان، ص –٥
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بوعلـي بـا تأسي به سنت ارسطويي تقسيم بندي حكمت، آنرا به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي نمايد وضمن بيان             

في ”اجـزاي هركدام از آنها، سياست را در زمره يكي از اجزاء حكمت عملي طبقه بندي مي كند و در اين خصوص، در رسالة                         

 : چنين مي گويد“ام العلوم العقليهاقس

غايت بخش نظري، حصول اعتقاد يقيني به احوال موجوداتي است كه وجود آنها .حكمت به دو بخش نظري مجرد و عملي تقسيم مي شود”

د يقيني غايت بخش عملي، حصول اعتقا.بـه عمـل انساني وابسته نيست، بلكه مقصود از آن حصول رأي تنهاست، مانند علم توحيد و هيئت            

بـه موجـودات نيسـت، بلكـه هدف آن مي تواند حصول صحت رأي در امري باشد كه وابسته به انسان است تا از مجراي آن به خير دست                   

بدين سان، غايت بخش نظري، حق و       .صرف حصول رأي نيست، بلكه حصول رأي براي عمل است          ]در بخش عملي  [پـس، مقصـود     .يـابد 

ائي كه تدبير امور انساني، به يك شخص و يا به اجتماعي از افراد وابسته است واجتماع، در محيط                   از آنج . غايـت بخـش عملـي، خير است       

نخستين علم، نشان مي دهد كه اخلاق و افعال . خـانواده و يـا در مديـنه، تحقق پيدا مي كند، پس علوم عملي، بر سه بخش تقسيم مي شود               

كتابي از ارسطاطاليس در اخلاق، اين بخش را شامل مي       . و آخرت، سعادتمندانه باشد   انسـان، چگونـه بـايد باشـد تـا زندگي او در اين دنيا                

تا زندگي منظم و ... علم دوم، به دومين بخش مربوط مي شود و از مجراي اين علم شخص مي داند كه تدبير منزل او چگونه بايد باشد    .شود

علم سوم، به سومين بخش، .هايي از ديگران اين فن را شامل مي شودكتابي از ارونس در تدبير منزل و كتاب      . مـؤدي بـه سـعادت بدسـت آيد        

مـربوط مـي شـود و در ايـن علم اقسام سياسات و رياسات و اجتماعات مدني فاضله و ضالّه، چگونگي حفظ هريك از اين نظامها و سبب           

 كتاب افلاطون و ارسطو، درباره سياست و آنچه         آنچه از اين علم به پادشاهي مربوط مي شود، در         . زوال و جهت انتقال آنها شناخته مي شود       

مراد فيلسوفان از ناموس، همان امري نيست . بـه نبوت و شريعت مربوط مي شود، در دو كتاب از همان فليسوفان دربارة نواميس آمده است         

بت و هميشگي و نزول وحي است كه كـه عامـه مردم از آن به حيله و خدعه تعبير مي كنند، بلكه مراد آنان از ناموس، همان سنت و مثال ثا         

در اين بخش از حكمت عملي، وجوب نبوت و نياز نوع بشر به شريعت در وجود، بقا و                  . اعـراب از آن بـه ملـك وحـي نيز تعبير كرده اند             

 ١ “.آخرت خود بحث مي شود

 

                                                           
 ،زوال انديشه سياسي در ايران: سيدجواد طباطبايي: به نقل از. (١٠٥ م ،ص ١٩٠٨مطبعه هنديه بالموسكي، مصر، .رسائلتسع :  ابن سينا– 1

 )١٩٠-١٩١ ص 
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 :بخـش دوم 

 انسان در فلسفه سيـاسي بـوعلـي

. مورد توجه قرار مي گيرد، بحث از چگونگي ماهيت و نهاد انسان استيكـي از مهمترين مباحثي كه در فلسفه سياسي   
در هـر فلسفه سياسي، نگرش و ديدگاه بخصوصي از طبيعت انسان ارائه مي شود كه تأثيري اساسي در مباني و اساس منظومه                       

مامي اجزاء تفكر فلسفي ايجاد     هرنوع برداشتي از نهاد انساني، پيامدها و تبعاتي اساسي بر ت          . فكري آن فلسفه برجاي مي گذارد     
بديـن ترتيـب تفـاوت اساسي ديدگاههاي فيلسوفان و فلسفه ها در خصوص اصلي ترين مسائل مربوط به انسان و                     . مـي كـند   

بخصـوص در مـورد فلسفه سياسي، در نهايت به اختلاف ديدگاههاي آنان درباره چگونگي نگرش به طبع انسان بازگشت مي                     
يـنكه انسـان چگونه موجودي است؟، چرا در اجتماع زندگي مي كند و هدف او از زندگي اجتماعي           سـئوالاتي از قبـيل ا     . كـند 

چيسـت؟، چـه تمايزاتـي مـيان انسـانها قـابل تشخيص مي باشند؟ و كمال و سعادت انسان در چيست و اين سعادت چگونه                          
سوفان سياسي همواره مطرح بوده اند حاصل مي شود؟، از جمله سئوالات مهمي هستند كه براي تمامي فلاسفه و بخصوص فيل

و ابـن سـيناي حكـيم و فيلسوف نيز در تدوين فلسفه سياسي خود به اين سئوالات پرداخته و پاسخهايي براي آنها ارائه نموده             
 .است

 
 :     خصلت اجتماعي انسان-١

آراء اهل المدينه   ”كتاب   و فارابي در     “سياست” و ارسطو در كتاب      “جمهوريت”بوعلـي نـيز همانـند افلاطون در كتاب          
به نظر ابن   . وي معتقد است كه زندگي اجتماعي ضروري حيات بشري است         .  بودن انسان اعتقاد دارد    “مدني الطبع ” به   “الفاضله

سـينا، زندگـي بشـر با حيات جانوران تفاوتي آشكار دارد زيرا حيوانات بر مبناي غرائز خود رفتار و زندگي مي كنند و همواره       
 ـ   ز خويـش هسـتند و لـذا نـيازهاي آنهـا نيز هميشه يكسان و ثابت مي باشند؛ در حاليكه نيازهاي انسان، گوناگون و                         تـابع غرائ

اند و براي تأمين آنها نيز وجود مشاغل و حرفه هاي مختلف ضروري است بطوريكه فرد انساني نمي تواند بتنهايي همه                      متـنوع 
عاملات و ارتباطات بين انسانها پديد مي آيد و لازمه اين امور نيز وجود قوانين و                از اينرو، داد و ستد و م      . آنها را برآورده سازد   

 :در اين خصوص چنين مي گويد” الهيات نجات“وي در .مقرراتي عادلانه در اجتماعات انساني است

ه گونه اي كه بتواند امور مربوط به        همـه مـي دانند انسان با ساير حيوانات تفاوت دارد و به تنهايي نمي تواند زندگي مطلوبي داشته باشد ب                    ”
بنابراين، بايد از افراد ديگر كمك بگيرد و خود نيز با آنان همكاري . نـيازهاي ضروري خود را بدون همكاري و مشاركت ديگران انجام دهد  

ن خياطي كند و آن ديگري مـثلاً چنيـن باشد كه يكي، باري براي ديگري حمل كند و ديگري براي او نان بپزد و اين يكي براي ديگرا                   . كـند 
از اينرو، انسان به زندگي دسته جمعي گردن نهاده، به      . بـراي او ابـزار و وسـايل خياطـي را بسازد تا روي هم رفته نياز همگي برآورده شود                   

 همزيستي با افراد    پس اگر يكي از آنها در ايجاد زندگي اجتماعي به شرايط لازم پايبند نباشد، تنها به               . ايجـاد شـهر و جامعـه پرداخـته است         
با . در نتيجه، به نوعي زندگي بسيار ناهمگون با زندگي انسان، كه فاقد كمالات انساني است، دست خواهد يافت . همانـند خود اكتفا مي كند     

 ١“اين همه، اين افراد نيز ناچارند به نوعي زندگي جمعي گردن نهند و خود را با مردمان اجتماعي و متمدن همانند سازند

 

                                                           
 .٣١٩-٣٢٠ترجمه سيد يحيي يثربي، ص الهيات نجات، :  ابن سينا-١
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 “تقسيم كار” و “تعاون” نيز با عباراتي كم و بيش مشابه، بر همين مطلب تأكيد بعمل آورده است و             “اشارات”علي در   بو

 :را مبناي تشكيل اجتماعات بشري معرفي مي كند 

كه بينشان يك نوع چـون انسـان ايـنطور نيسـت كـه بتواند بتنهايي امر زندگي خود را اداره كند مگر با شركت ساير افراد نوع خود و به اين       ”
زيرا اگر همه كارها را بنا شود يك نفر بعهده بگيرد، لازم        . همكـاري و مبادـله بـوده باشد، هركدام كاري را بعهده بگيرند و تقسيم كار بشود                

ان مردم، داد و    از اينرو لازم است كه در مي      . آيد كه يك نفر كارهاي زيادي را متحمل گردد و اين اگر فرضاً ممكن هم باشد، دشوار است                  مي
 ١“ستد باشد و اين دادو ستد بر مبناي عدالت بوده باشد

 

بدين ترتيب ابن سينا همچون فلاسفه بزرگ يوناني پيش از خود و همانند فارابي، معتقد است كه سعادت انسان جز در 
اهد خود بدون معاونت    ، آدمي اگر به تنهايي زندگي كند و بخو        “نجات”از ديدگـاه او، در كـتاب        . اجـتماع حاصـل نمـي شـود       

بـايد كـه انساني ديگر به رفع پاره اي از نيازهاي او برخيزد و او نيز به رفع پاره اي از                      . آن را راه بـرد، صـلاح نـپذيرد         يگـري د
 بوعلي معتقد است كه اگر يكي از انسانها در ايجاد ٢.و بدين طريق به تشكيل اجتماعات و شهرها ملزم شود    . نـيازهاي ديگـري   

ماعـي به شرايط لازم جامعه پايبند نباشد، به نوعي زندگي بسيار ناهمگون با زندگي انسان كه فاقد كمالات انساني                    زندگـي اجت  
با اين همه، اين افراد نيز ناچارند به نوعي زندگي جمعي گردن نهند و خود را با مردمان اجتماعي و    . است، دست خواهد يافت   

اسـت،لاجرم مشاركت و همكاري براي وجود و بقاي انسان ضروري    مـتمدن همگـون سـازند و چـون ايـن موضـوع روشـن                
 ٣.باشد مي

 
  تفاوتها و تمايزات بين انسانها -٢

پـس از تأكـيد بـر بعـد اجتماعي حيات انسان، بوعلي بر اين نكته تأكيد مي ورزد كه همانگونه كه انسانها از نظر ميزان            

ند، از لحاظ عقلي و انديشه نيز در سطوحي مختلف و نابرابر با ثـروت و دارايـي و مراتـب اجتماعـي بـا يكديگـر تفـاوت دار               

وي سپس اين تفاوتها را امري طبيعي و نشانه اي از حكمت و عنايت الهي و علت بقاي نوع انسان                    . يكديگـر قـرار مـي گيرند      

اگر در فقر و نيازمندي      و چنيـن استدلال مي نمايد كه اگر همه مردم پادشاه باشند، همديگر را هلاك كنند و                   ٤كـند  معرفـي مـي   

يكسـان باشند، از رنجوري و تنگدستي بميرند و اگر جملگي بي نياز باشند، هيچ كس ديگري را بزرگ نشمارد و خدمت نكند                    

شود و بنابراين در    مشوش  نيازي و ادعاي برابري، از كار و كوشش سرباز زنند و بدين سان، نظم مجتمع يا مدينه                   و بدلـيل بـي    

 ٥.، وجود اشتراك و تفاوت لازم و ضروري است تا تعاون و همكاري بين مردم صورت پذيردمسئوليت اجتماعي

 اقسام گروههاي اجتماعي را     - باز هم به تأسي از افلاطون و فارابي        -بر مبناي همين تفاوتها و تمايزات است كه بوعلي        

هريك از اين سه طبقه در اجتماع،  . نگاهبانان ، و )پيشه وران (ران، صنعتگران   بمد: بـه سـه طـبقه تقسـيم مـي كـند كه عبارتند از              
                                                           

 . ١١٧، ص ٧ ، جمجموعه آثار: مرتضي مطهري: ، دردر مقامات عارفين: اشارات، نمط نهم:  ابن سينا-١
 .٥١٣ الفاخوري، همان، ص -٢
 .٤٤٢، ص الالهيات الشفاء:  ابن سينا-٣

 .٣١٥، ص الهيات نجات: ناي ابن س-٤

 .٢٢٣، ص تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي:  علي اصغر حلبي-٥
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وي بر اين   . وظـيفه و شـأن بخصوصي دارد و توسط همين طبقات يا گروههاي اجتماعي است كه انتظام جامعه سامان مي يابد                    

ايگاه او، لازم است تا با وضع سنتها و يا شرايع، جامعه را مديريت نمايد وج            مدبري  اعتقاد است كه براي ادارة مدينه يا مجتمع،         

چنين فردي بايد عدالت و سنت را بخوبي شناخته و سپس بتواند            . همانـند اهميـت سـر براي انسان، بسيار عالي و ممتاز است            

هدايت مردم به طريق الهي و برانگيختنشان به عبادت، و دور ساختن آنها از شرور، از جمله وظايف                  . آنهـا را بـه اجـرا درآورد       

 مـرزها و فـراهم آوردن ابزار جنگ و دفاع و تنظيم و ضبط دخل و خرج امور مدينه بعهده                     همچنيـن، حراسـت از    . اسـت مدبر

در اداره مدينه و باز بودن دست او در سياست، از جمله شرايطي است كه بوعلي براي به سامان كردن                    مدبرآزادي عمل   . اوست

، شجاعت،پايداري و جمع ميان علم و عمل، از ديگر          به شريعت و پايبندي او به دين      مدبرالبته علم   . امـور مجتمع لازم مي داند     

 ١.ضروري مي باشندمدبرخصوصياتي هستند كه براي 

، به شرح وظايف افراد مدينه، از هر طبقه كه باشند، مي پردازد و پيروي               مدبربوعلـي پـس از بـيان شرايط و ويژگيهاي           

كرده، واجب مي داند و معتقد است كه تنها از اينراه است            آنهـا از عادات پسنديده و اخلاق فاضله اي را كه رئيس مدينه سنّت               

كـه انجـام دادن اعمـال نـيك، در نفوس آنها مستحكم مي گردد و براي زندگي سعادتمندانه اين جهاني و آن جهاني آماده مي                          

فلسفي را فهم كنند و عقول البـته ابن سينا در همه افراد مدينه، اين توانايي را نمي بيند، و لازم هم نمي داند، كه حقايق              . شـوند 

لذا فقط آنان را به اين نكته متوجه مي سازد كه تا سر حد امكان و . همچنانكه فارابي لازم مي دانست   -مفارقـه را ادراك نمايـند     

وي بر اين نكته تأكيد مي كند كه ممكن است كسي فلسفه و حكمت را درك  . توانايي خود به اكتساب كمالات انساني بكوشند      

 ٢.گردد نفهمد اما كمال ذات او از راه تطبيق رفتارش با احكام شريعت محتمل مينكند و 

 ـهمانگو  كه به شرح و بسط ويژگيها و خصوصيات طبقات          -ه كـه ملاحظـه مـي شـود، ابـن سـينا بـر خـلاف فارابي                 ن

سيت نقش و جايگاه     به دو طبقه ديگر چندان توجهي نشان نمي دهد و بخاطر حسا            –صـنعتگران و نگاهبانان نيز پرداخته است        

، محور اصلي مباحث خود را بر بيان صفات و شرايط اين طبقه، كه همانا حكومتگران و رهبران سياسي جامعه هستند،                     مدبـران 

مهمترين و نخستين هدف شريعت و شارع در نظر ابن سينا، وضع سنن و ترتيب مدينه بر اساس اجزاي سه      . سازد مـتمركز مـي   

وي در .نگاهبانان، و نيز ترتيب رياست سلسله مراتبي هريك از اجناس سه گانه از عالي تا داني است               ، صنعتگران و    مدبرانگانه  

 : چنين مي نويسد “ الهيات شفا”فصل چهارم از مقاله دهم 

حاكمان، اصحاب صناعت و : پـس واجـب اسـت كه نخستين قصد و وظيفه قانونگزار در وضع سنت ها و ترتيب مدينه بر اجزاي سه گانه         ”
بوده و در هر جنس از آنها نيز رئيسي مقرر كند كه بعد از او هم سلسله مراتبي از رؤسا تا پائين                      ) المدبّـرون، الصـناع و الحفظـه      (پاسـداران   

بلكه هركسي در . هرگز نبايد انساني در شهر بيكار مانده و فاقد مقام و جايگاهي تعيين شده و محدود باشد  . تريـن انسـانها ترتيـب يافته اند       
قانونگزار بايد كه بطالت و بيكارگي را تحريم كند و هرگز نگذارد كسي راهي براي بهره      . ديـنه بـايد منفعتـي بـراي كـل مدينه داشته باشد            م

  ٣“مندي از حظّي كه براي انسان ديگر لازم است، داشته باشد
 

                                                           
 .٥١١، ص تاريخ تمدن اسلام:  علي اصغر حلبي-١

 .٥١٢ همان، ص – ٢

 . ٤٤٧، ص الالهيات الشفاء:  ابن سينا-٣
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ه قوة نظري در آنها به حدي از        يكي كسانيك : از لحـاظ مراتـب عقلانـي، بوعلي انسانها را به چهار دسته تقسيم مي كند               

صـفا رسـيده اسـت كـه بـه هيچ آموزگار و مربي بشري نيازمند نيستند و قوة عملي آنان نيز به درجه اي رسيده كه بوسيله قوة           

دسته . ، مسـتقيماً بـه وقـايع حال و آينده علم پيدا مي كنند و قادرند كه افعال معجزه آميز در جهان طبيعت انجام دهند                        متخـيله 

و دسته سوم آنانكه داراي قوة نظري       . واصل نگشته اند  متخيله  گـر، آنانكـه به كمال قوة حدس دست يافته ولي به كمال قوة               دي

و آخرين دسته آنانكه بر همنوعان خويش تنها در ساية قوة عملي خود تفوق          .كـامل انـد ولـي از قـوة عملـي كامل بي بهره اند              

علق دارد زيرا آنان به واسطه عقلشان در عالم عقول مي زيند و به واسطه نفسشان در     فرمانروايـي به دسته نخستين ت     . يافـته انـد   

تمشيت قدرت سياسي به دسته دوم      . عالم نفوس؛ و نيز در عالم طبيعت، بواسطه آنكه آنان شايستگي تسلط و تدبير آن را دارند                

آنانكه از هيچيك از قواي فوق العاده برخوردار        ولي  . تعلـق دارد و سـپس دسـته سوم اند كه اشرافيت به آنان مربوط مي گردد                

نيسـتند و مـع ذلـك براي كسب فضايل عملي تلاش مي كنند، هرچند از طبقه افراد عادي ممتازند ولي با اين حال شايسته آن                          

 ١.نيستند كه به دسته هاي سه گانة عاليه ملحق گردند

وي لذت را به چهار قسم، تقسيم مي كند كه     . صر مي داند  برهمين مبنا، بوعلي اساساً سعادت را در لذتهاي عقلاني منح         

از نظر او، لذت عقلي، كمال عقل است به حصول معقولات؛ بدين معني كه نفس  .عقلـي، حسـي، عالي، و خسيس    : عبارتـند از  

ن و لذت عالي عبارتست از آ     . اما لذت حسي كمال حس است به وسيله محسوسات ملايم         . ناطقـه بـالفعل عالمـي عقلـي شود        

اما لذت خسيس   . بودو مقصود از كمال، آن است كه تمامتر و وافي تر و ثابت تر             . لذتـي كـه ملائـم نفـس مـدرك كمـال باشد            

معلوم است كه لذت، بطور عموم، وابستة شعور به كمال است و اگر شعور به كمال نباشد،                 .عـبارت اسـت از افعـال پست بدن        

سعادت دائم  : عقلي و حسي، همچنين سعادت هم در بر دو گونه است          : تو همچنانكه لذت بر دو قسم اس      . لـذت نخواهد بود   

مردم نيز نسبت به  .سـعادت زودگـذر همان لذت حسي و خسيس است و سعادت دائم، لذت عالي است               . و سـعادت زودگـذر    

 نوع  و اين . گروهي كه چون بهائم طالب سعادت خسيسند و گروهي كه طالب سعادت عقلي هستند             : سـعادت بـر دو گونه اند      

و اما سعادت عالي جز مشاركت با ساكنان ملاء اعلي در لذات         .سعادت چنان بر ديگر انواع سعادت تفوق دارد كه نفس بر بدن           

آدمي در اين زندگي مي تواند به سعادت عالي برسد، در صورتي كه از علوم نظري و عملي مقدار              . عقلـي ابـدي ايشـان نيست      

 ٢.گوناگون متحلي شودزيادي تحصيل كرده باشد و به فضائل 

بـا ايـن وجـود، ابـن سـينا معتقد است كه سرشت انسانها به گونه اي است كه مزاج اغلب آنها مستعد چنان كمالي كه                           

عالم ( بوعلي در جهان شناسي خود، با تقسيم دو گانه آسمانها           ٣.باشـد  لازمـه اتصـال عقـول آنهـا بـه عقـل فعـال اسـت، نمـي                 

 ، معتقد است كه شرور و انحطاط ويژه عالم تحت القمر و از لوازم ماده است و بدين                   )مرتحـت فلك الق   (و زميـن    ) السـماوات 

لحـاظ كـه انسـان نـيز موجـودي از موجودات مادي در عالم تحت القمر است، شر و انحطاط نيز بخاطر مادي بودن او، لاحق                          

                                                           
 ) ١٦٢-١٦٣، ص سير فلسفه در جهان اسلام: ماجد فخري: به نقل از.(١٢٥ص احوال النفس، :  ابن سينا-١
 . ٥١٣حنا الفاخوري، همان، ص : ك به. ر-٢
 .٢٩٩، ص الاشارات و التنبيهات:  ابن سينا-٣
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ن بالقوه بودن بخاطر ماده است و شر در حقيقت شـود؛ زيرا شر تنها به موجودي مي پيوندد كه از جنبه اي بالقوه باشد و اي           مـي 

مادي است و استعداد شرور و مفاسد را دارد لذا بعد  بدين ترتيب از آنجايي كه انسان داراي ١.به وجه مادي انسان مربوط است   

نجاست كه بوعلي در اي. در درون جوامع انساني و در زندگي اجتماعي انسان نيز وجود شر و تأثير آن غيرقابل انكار خواهد بود

در جمـع بيـن ايـن نكـته، و اعتقاد به وحدانيت خداوند و عنايت ازلي الهي، انبياء را برترين انسانها و سرسلسله نظام آفرينش                          

مادي انسان و سامان بخشيدن به جامعه انساني، به بعد معرفي كرده و ضرورت نبوت را در راستاي مقابله با شرارت موجود در  

 : چنين مي گويد“الهيات نجات” وي در اين خصوص در .اثبات مي رساند

بـايد دانست كه چون وجود از مبدأ نخستين آغاز شود، پيوسته هر مرتبة پسين از نظر كمال، از مرتبة پيشين پائين تر است و اين                          ”

سپس مرتبة . اول هستي قرار دارندپس ملائكة روحاني مجردي كه عقول ناميده مي شوند، در مرتبة . تـنزل و انحطـاط همواره ادامه مي يابد     

سپس مراتب اجرام و كرات آسماني است كه تا به آخر نسبت به    . فرشـتگان روحاني ديگري است كه اهل عملند و به آنها نفوس مي گويند             

دريج و اندك   سپس بعد از آنها نوبت به پيدايش ماده مي رسد كه در مرحله نخست صورت عناصر را مي پذيرد و بت                    . يكديگـر برتري دارند   

. در نتيجه، نخستين پديدة مادي از نظر مرتبه پست تر و ناقص تر از پديده هاي بعدي خواهد بود              . انـدك، صورتهاي كاملتر را قبول مي كند       

پـس پائين ترين مرتبه هستي همان ماده است، سپس عناصر، سپس مركبات جماد، سپس جوهرهاي نامي و بعد از آنها مرتبة حيوانات قرار                        

رد و برترين حيوان، انسان است و برترين انسان كسي است كه نفس او بصورت عقل بالفعل تكامل يافته، اخلاقي را كه سرچشمة فضايل                        دا

 ٢ “.و برترين فرد اين گروه كسي است كه استعداد رسيدن به مرتبة نبوت را بدست مي آورد. عملي است، بدست آورده باشد

شود كه در نظام سلسله مراتبي       سينا در خصوص انسان، در نهايت بدين نكته ختم مي         بديـن ترتيب، ديدگاه فلسفي ابن       

مرتبة وجدان و عقل انبياء، درجة كمال حالتي است كه همة قوا و استعدادهاي    . آفرينش، انبياء والاترين و برترين انسانها هستند      

روشني و صفاي عقل، كمال     : اساسي است پيغمـبر مخصوصاً واجد سه ويژگي        .بشـري در آن بـه نهايـت خـود رسـيده اسـت             

ّـت ل، و قدرت اينكه در مادة خارجي چنان تأثير كند كه در خدمت و اطاعت او درآيد؛ همانگونه كه بدنهاي مردمان در تحت خي

ي اگر همة اين شرايط و ويژگيها صورت پذير شود، آنگاه پيغمبر به درجة آگاهي نبوت مي رسد و دارا                  . اراده و فرمان آنهاست   

 مي شود كه هر معرفتي را، ناگهاني و بيواسطه و بدون تعليم يافتن قبلي بشري، از عقل فعال دريافت كند و بر                       “عقـل قدسـي   ”

 ٣.همه چيز درگذشته و حال و آينده آگاه شود

د كه از اين گذشته، نه تنها عقل پيامبر بوسيله عقل فعال اشراق مي شود بلكه قدرت تخيل وي نيز چنان نوراني مي گرد 

وي صورت مجسم و جزئي و محسوس و ملفوظ پيدا متخيله آنچـه بصـورت مجرد و كلي در عقل خويش تصور مي كند، در               

اولي نفس آدمي را، از طريق تعليم . رسالت وي نيز به همين ترتيب دو جنبه دارد كه يكي نظري است و ديگري عملي    . مي كند 

هاي   جهان ديگر، به طرف سعادت ابدي رهنمون مي كند، و دومي جنبه            اصـول ايمان به وجود خدا و حقيقت وحي و نبوت و           

به اين ترتيب، پيغمبر از حكما و اولياء تمايز         . عملي دين يعني آداب و شعائري را كه مؤمن بايد به انجام برساند تعليم مي دهد               

                                                           
 . ٢٨٢-٢٨٣، ص الهيات نجات:  ابن سينا-١
 . ٣١٠، ص الهيات نجات: ابن سينا -٢

  .٤٩-٥٠، ترجمه احمد آرام، ص سه حكيم مسلمان:  سيدحسين نصر-٣
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 در حكما و اولياء اين دريافت جزئي پـيدا مـي كـند؛ از آن جهت كه اولاً دريافت معرفت وي از عقل الهي كامل و تمام است و       

اسـت و ثانـياً ايـنكه، پيغمـبر قـانون و شريعت با خود مي آورد و زندگي مردمان و اجتماعات را اداره مي كند، در صورتي كه                

به همين جهت حكما و اولياء، در . حكمـا و اولـياء درصدد يافتن معرفت و كمال باطني هستند و وظيفه آوردن شريعت ندارند             

ن آنكـه خـود از اكثريـت مـردمان كـه داراي موهبـت پيغمـبري نيسـتند برتر و ارزنده ترند، در تحت فرمان پيغمبران قرار                          عي ـ

 ١.گيرند مي

 

                                                           
 . همان– ١
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 :بخـش سـوم 

 جايگاه نبوت در فلسفه سيـاسي بـوعلـي

ا ناشي از نياز وي     همانگونـه كه مشاهده شد، بوعلي بر مدني الطبع بودن انسان تأكيد بعمل آورده و زندگي اجتماعي ر                 

بـه همـياري و تعـاون و ضـرورت تعامل بين آدميان مي داند و براي جلوگيري از سلطة شر در حيات مدني، وجود قانونگزار                          

را در جامعه ضروري مي داند و در نظام سلسله مراتبي آفرينش، نبي را آخرين حد از كمال ) معدل(و برقرار كنندة عدل ) سان(

در اينجاست كه شريعت براي     . معرفي كرده و او را حلقة ارتباط بين آدميان با عقل قدسي تلقي مي كند              عقـل و استعداد بشري      

طرف . اجـتماع بصـورت امـري ضروري مطرح مي شود و مثل هر قانون منظمي، ناگزير از دو طرف قضيه برخوردار مي شود                      

ر اهميت مي يابد و ابن سينا او را سنت گذار يا             بسيا “حامل” در ايـن قسـمت،       ١.اول، قانونگـزار و طـرف دوم، مجـري قـانون          

در نظر او، سنت گذار همان كسي است كه اجتماع بشري را از اجتماع طبيعي به سوي اجتماع مدني انتقال              . نامد قانونگـزار مي  

ي ظهور اسلام را    بنابراين نظريه، اجتماع مدني با نبي شارع آغاز مي گردد و بوعلي تجربه تاريخ             . مـي دهد و آنرا كامل مي كند       

البته اين موضوع را كه نبي داراي خصوصياتي        . مـورد اشـاره قـرار مـي دهد كه در آن، حاكميت با نبي شارع شروع شده است                  

 .انساني است، ضرورتي برگرفته از قرآن و منابع ديني مي داند

اي وجود و بقاي انسان ضروري است و چون اين موضوع روشن است، پس به اين نتيجه مي رسيم كه مشاركت و همكاري بر  ... ”

و . و قانون بايد بر اين داد و ستد حكمفرما باشد. و ايـن امـر، نيازمـند به داد و ستد است؛ چنان كه عوامل و اسباب ديگر آن ضروري است      

ند با مردم سخن بگويد و و اين شخص بايد چنان باشد كه بتوا   . بـراي قـانون و عدالت بايد قانونگزار و اجراكنندة عدالت وجود داشته باشد             

و نمي توان مردم را با عقايد و افكار مختلفشان رها كرد، بطوريكه هركسي منافع          . و او بايد انسان باشد    . آنان را به پذيرفتن قانون وادار سازد      

 ٢“خود را مقتضاي عدالت بداند و زيان خود را ظلم بشمارد

 

  اصل عنايت          -١

 و تأكيد بر كمال عقل انبياء بعنوان حلقة اتصال بين عالم بالا و عالم             “فيض”، با اعتقاد به     بوعلـي در هستي شناسي خود     

سفلي، ارسال پيامبران را ضرورتي اساسي و عنايتي الهي براي تكميل نظام آفرينش مي داند و معتقد است كه فرستادن پيامبران                     

 .بروها ضرورت داردبراي هدايت آدميان، بيش از روئيدن موي بر كنارة پلكها و ا

بنابرايـن، انسـان بـه ايـن قانونگـزار و مجـري عدالـت، براي تحقق وجود و بقاي خويش، بيش از روئيدن موي بر كنارة پلكها و ابروها و                     ”
و . فرورفتگي كف پا و چيزهاي مفيد ديگر، كه در بقاي او ضرورت ندارند، بلكه در نهايت مي توان گفت به نوعي سودمندند، نيازمند است                       

پس چگونه ممكن است عنايت     . چنانكه قبلاً توضيح داديم، وجود انسان صالحي كه قانونگزار و برقراركنندة عدالت باشد، امكان پذير است               
 اقتضا نكند و چگونه     ازلـي كـه منافع غيرضروري ياد شده را اقتضا كرده، اين امر ضروري را كه اصل و اساس همة سودها و كمالات است،                       

همچنين امكان ندارد چيزي . بدأ نخستين و فرشتگان به آن امور غيرضروري توجه داشته باشند و از اين امر مهم غفلت ورزند               ممكن است م  

                                                           
 .٨٦-٨٧، ص١، جتأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي: موسي نجفي: ، در”سياست و جامعه مدني نزد شيخ الرئيس ابوعلي سينا”:  رضوان سيد-١

 .٣٢٠-٣٢١، ص الهيات نجات:  ابن سينا-٢
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كـه مبدأ نخستين در نظام هستي به آن علم دارد و وجود آن امكان پذير است و تحققش براي فراهم آوردن نظام خير ضروري است، وجود                  
) جامعه انساني (را موجود ندانست، در حاليكه آنچه متعلق و مبتني بر وجود اوست             ) قانونگزار(ي توان او    و اصـولاً چگونـه م ـ     . پـيدا نكـند   
 ١“وجود دارد؟

بـر اين اساس، بوعلي بين حكمت عملي و حكمت نظري پيوندي وثيق برقرار كرد و خود نيز مبحث سياست و نبوت                      

سياست در نظر ابن سينا، جز از مجراي قانونگزاري . را به اثبات رساند و ارتباط بين آن دو       ٢ مطرح ساخت  “الهـيات شفا  ”را در   

بـراي تأسـيس مديـنة فاضـله، امكان پذير نيست و بارزترين و عالي ترين نمونه اين قوانين، قانون شريعت و واضع آن، پيامبر                         

دينه، و نبوت، يعني بحث در  از هميـن رو، بوعلـي سياسـت را به دو بخش اصلي يعني رسالت سياسي و اداره امور م        ٣.اسـت   

خصوص تشريع، تقسيم مي كند و تلاش مي نمايد تا توضيحي اساسي براي هماهنگي ميان ضرورت تشريع اسلامي و تأسيس                    

طرح نموده و بدين سان تمام نظام سينايي را براي           “عنايت الهي ”بوعلي چنين پيوندي را به ياري نظريه        . و ادارة مدينه پيدا كند    

وي كه در سنت افلاطوني و به اقتفاي فارابي، رئيس اول مدينه را علت              . ت نـبوت و شـريعت استخدام مي كند        اثـبات ضـرور   

به نظام سياسي، و انحطاط طبعي و طبيعي شهرها و    شر  وجـود و دوام مدينه مي داند، براي جلوگيري از پيامدهاي قهري ورود              

 ٤.جوامع انساني، به نظريه عنايت متوسل مي شود

 ـ  ” راي انكار آن نيست كه در پيدايش جهان و اجزاي اجرام آسماني و نبات و حيوان، آثار شگفت انگيزي وجود دارد كه آنها را نمي               جايـي ب

پس بايد بداني كه عنايت عبارت . تـوان نتيجة اتفاق و تصادف دانست، بلكه اين آثار شگفت انگيز، لازمه و مقتضاي نوعي انديشه و تدبيرند    

مبدأ نخستين به نظام خير هستي و اين كه ذاتاً علت، خير و كمال است و به اين خير و كمال با آن نظام ياد شده، راضي                           اسـت از علم ذاتي      

در نتيجه، بعنوان يك نظام، خير به بهترين نوعي كه تعقل شده . پـس او نظـام خير را به بهترين وجه ممكن تعقل مي كند             . و خشـنود اسـت    

امكان ندارد   ... ٥.پس معني عنايت اين است    . ي كه به كاملترين وجه ممكن به پيدايش آن نظام منجر مي شود            افاضه ا . اسـت، افاضه مي يابد    

چيزي كه مبدأ نخستين در نظام هستي به آن علم دارد و وجود آن امكان پذير است و تحقق آن براي فراهم آوردن نظام خير ضروري است،     

وقتي اين انسان وجود داشت، بايد قوانين مربوط به زندگي مردم را به فرمان و               ...  وجود داشته باشد   بنابراين بايد پيامبري  ...وجـود پيدا نكند     

و اساس اين قانونگزاري بايد بر اساس شناساندن        . اذن و وحـي خداونـد و بـا فـرو آمـدن جبرئيل و روح القدس بروي، بر آنان عرضه كند                     

 ٦ “. مردم باشدآفريدگار يگانه و توانا و داناي آشكار و نهان به

بديـن ترتيـب ابن سينا وجوب وجود نبي و ارسال وحي و شريعت را از آن روي كه تحققش براي فراهم آوردن نظام                                    
خـير در زندگـي مدني ضروري است و ملازم با علم الهي به نظام خير در هستي مي باشد، در مركز تأملات سياسي خود قرار                          

يعني (و تباهي جامعه را از طريق قانون و قانونگزار          شر  امكان وجود ندارد كه عنايت الهي، كنترل         از نظـر او، ايـن        ٧.مـي دهـد   

                                                           
 .٣٢١ همان، ص -١
منطق، طبيعيات، رياضيات، و الهيات : كه مشتمل بر چهار بخش (“الشفاء” نظـرات و انديشه هاي سياسي بوعلي در كتاب معروف وي بنام    مهمتريـن  -٢

 في الخليفه و الامام و وجوب ”: مي باشد، در تحت دو فصل با عناوين        “الشفاء”و بخصـوص در بخـش الهـيات آن، كه بخش پاياني كتاب              ) مـي باشـد   
 . بيان شده است“في عقد المدينه و عقد البيت” و “لاشاره الي السياسات و المعاملات و الاخلاقطاعتهما و ا

 .١٩٥، ص زوال انديشه سياسي در ايران:  سيدجواد طباطبايي-٣
 . ٣٤٥، ص قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام:  داود فيرحي-٤
 .٢٨٠، ص الهيات نجات:  ابن سينا-٥
 .٣٢١-٣٢٢ همان، ص -٦
 . ٣٤٦همان، ص : رحي في-٧
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به همين خاطر است كه حكومت مطلوب در نزد ابن سينا، حكومتي است كه با               . مـورد غفلت قرار داده باشد     ) شـريعت و نبـي    
و طرح آن در راستاي نظريه و        “الهيات” در   “ياستس”چنين ديدگاهي، بوعلي را به قرار دادن        . وجـود نبـي مـتحقق مـي شـود         

 .مي دارد نبوت وا
 

  ابعاد برتري نبي -٢

از آنجـا كـه بوعلـي، نبـي را حلقـة اتصـال عالم انساني با ماوراء الطبيعه مي داند و او را در جايگاه برترين انسانها مي                   
 :را مطرح مي سازد بعد نشاند، لذا در اثبات ضرورت برتري او، چهار 

 

 :        عقليبعد )الف

نبي فردي استثنايي است كه تماس كاملي با حقيقت دارد و بدون تعليم خارجي و تنها بخاطر طبيعت شخصية خود در                     
 كه ممكن است در يك يا چند مسئله معين از قوه حدس برخوردار باشند، اما ادراك آنها از واقعيت               -مقايسـه با متفكران عادي    

 اين بصيرت كه    ١. مـي تواند بصورت خازن حقايق درآيد و با عقل قدسي ارتباط برقرار كند              -سـت همـواره جزئـي و نـاقص ا       
 تعبير شده است و نبي با اتصال به عقل فعال مي تواند در              “فعالعقل  ”آفرينـنده معرفـت و ارزشهاسـت، بوسـيله ابـن سينا  به               

 ٢.كوتاهترين زمان از معقولات نخستين به معقولات  ثانيه دست يابد
 

 : بعد تخيل )ب

برتـري نبـي همچنيـن ايجـاب مـي كـند كه او قدرت تخيلي نيرومند و فعال داشته باشد و قدرت روحي او از آنچنان                       
بوعلي هم در كتاب    . عظمتـي بـرخوردار باشـد كـه بتواند نه تنها نفوس ديگر بلكه امور مادي را بطور كلي تحت تأثير درآورد                     

 تعبير كرده و معتقد است كه اين قوه         “ روح قدسي  ” و   “قـوه قدسي  ”بـه   بعـد   ز ايـن     ا “اشـارات ” و   “شـفا ” و هـم در      “نجـات ”
 كه ساير انسانها نيز تا حدودي مي توانند از آن برخوردار باشند، “قوه حدس ”عاليتريـن مراتـب قواي انساني است و بر خلاف           

د و بوسيله تأثير نفس، حقايق و مفاهيم          روح پيامبر بخاطر تخيل بسيار نيرومن       ٣.ايـن قـوه يـا روح مخصوص مقام نبوت است          
عقلانـي را بـه شـكل صـور و نمادهايي چنان زنده در مي آورد كه افراد پس از شنيدن يا خواندن آنها نه تنها به آنها ايمان مي                              

 در اَشكال  اين ويژگي باعث مي شود كه پيامبر بتواند كلام خدا را بشنود و فرشتگان را٤.آورنـد بلكه طبق آن نيز عمل مي كنند     
 .قابل رؤيت مشاهده كند

                                                           
 .٧٠٩ص تاريخ فلسفه در اسلام، :  ميرمحمد شريف–١
عقل او را مورد خطاب قرار مي دهد ) پيامبر(از اينرو، وحي گاهي در انسان مزبور     . بوعلي معتقد است كه نورانيت وحي از عقل فعال صادر مي شود            -٢

نها پيامبران به تلقي و پذيرش اين فيض لدني مخصوص نيستند و اولياء و عارفان نيز از آن از سخنان ابن سينا چنين بر مي آيد كه ت .او را و زماني مخيلة
 عارفان به حكم رياضت بدان      و بهـره مـند مي شوند؛ جز اينكه پيامبران اين فيض و وحي را به حكم طبيعت و فطرت پذيرا مي شوند در حاليكه اولياء                        

چونكه در نظام هستي كار آنها با نظام كون هماهنگي دارد و از اينجا بر مي آيد كه نبوت، در نظام هستي                      پيامبران به اين وحي مفطور هستند،       . مي رسند 
 .   ٢٢١ص تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلامي، : علي اصغر حلبي: به. ك.ر.امري عمومي و ضروري است

 . ٣٦١، مقاله پنجم، فصل ششم ،ص طبيعيات شفاء:  ابن سينا-٣
 . ٧١١ص تاريخ فلسفه در اسلام، : شريف ميرمحمد -٤
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 :اعجاز بعد ) ج

معجزه به خودي خود هدف نيست بلكه فايده        .يكي ديگر از وجوه تمايز نبي با ساير انسانها در جنبه اعجاز پيامبر است             

 ١. انسانها به تصديق پيام نبي و قبول رسالت وي اقناع مي گردندآن اينست كه از طريق آن ،

پيامـبري وجـود داشـته باشد و داراي ويژگيهايي باشد كه ساير مردم فاقد آن هستند تا با مشاهده كمالات او، كه                       بنابرايـن، بـايد     ” 

 ٢ “.پس پيغمبر معجزاتي خواهد داشت، كه آنها را شنيده ايم. پيامبر را از ديگران ممتاز مي سازد، فقدان آنها را در خود ببينند

 

 :     رهبري و زعامت سياسيبعد ) د

 سياسي مورد نظر خود را به مرحله تحقق و اجرا درآورد و هدايت آدميان را                -اي ايـنكه پيامبر بتواند نظام اجتماعي      بـر 

 باشد و در اينجاست كه بوعلي پيوندي زبرجسته ني) سائس( و سياستمداري) قانونگـزار (در عمـل بعهـده بگـيرد، بـايد شـارع       

از نگاه ابن سينا، انبياء صالحترين انسانها براي هدايت بشر و . سازد ميمحكـم و ارتباطـي وثـيق بيـن نـبوت و سياست برقرار            

 ٣.مديريت اجتماع و تحقق عدالت محسوب مي شوند

يعني نبوت  (ديدگـاه بوعلـي در خصـوص زندگـي اجتماعـي انسان و لزوم رهبري سياسي و اجتماعي نبي بطور كلي                      

موضوع ضرورت استمرار و محوريت شريعت در ادارة امور         ، سـپس به بحث در خصوص نبوت خاصه، و در نهايت به              )عامـه 

مجـتمع اسـلامي منتهـي مـي شود؛ زيرا وي عقيده دارد كه با ارتحال پيامبرِ شارع، شريعت اعتبار خود را از دست نمي دهد و                           

چنين    “الهيات نجات ”وي در اين خصوص، در      . همچـنان محوريـت و مركزيت خود را در امر هدايت انسانها حفظ مي كند              

  :مي نويسد

، زيرا ماده اي كه ]يعني ما نمي توانيم در همه زمانها پيامبر داشته باشيم[وجـود شخصـي كه پيامبر است، در همه اوقات قابل تكرار نيست     ”

 كه اساس   بنابراين، آن پيامبر بايد براي بقاي سنت و شريعت خود         . چـنان كمالـي را مـي پذيرد، در مزاج هاي اندك و نادري تحقق مي يابد                

و بي ترديد فايدة بقاي شريعت آن است كه مردم در معرفت آفريدگار و       . مصـالح جامعـه بشـري اسـت، انديشه و تدبير لازم را داشته باشد              

 ٤ “.معاد باقي بمانند و با سپري شدن دوره زندگي پيامبر، شريعت او را فراموش نكنند

 

يت، بوعلي به موضوع خليفه و امام بعنوان جانشين نبي          پـس از بحـث در خصوص نبي و ويژگيهاي او و مبحث خاتم             

 همچنان در رأس    “ عقل ”در رهـبري  و زعامت سياسي و ديني جامعه مي پردازد و خصوصياتي را براي وي بر مي شمارد كه                      

شريعت وي همچنين وجود شجاعت، عفت، و شناخت و اطلاع از  .آنها قرار مي گيرد و بر همه اين صفات برتري پيدا مي كند  

 در خليفه تأكيد بعمل     “حسن ايالت ” يا، به تعبير خودش،      “حسن تدبير ”را بـراي حاكم ضروري مي داند و بخصوص بر مسئله            

                                                           
 “ از ميان ديگران امتياز داشته باشد به استحقاق عدالت بواسطه آينكه آيات و علاماتي با خود داشته باشد بر اينكه از جانب خداست                       ]بايد[شـارع   ... ”-١
 . ١١٧ ،ص٧، ج مجموعه آثار: مرتضي مطهري: ، دراشارات، نمط نهم در مقامات عارفين: ابن سينا :ك.ر
 . ٣٢١، ص الهيات نجات:  ابن سينا-٢
لقد ارسلنا رسلنا با لبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس        ” :  سورة حديد نيز كاملاً مطابقت پيدا مي كند        ٢٤ ايـن اعـتقاد، بـا محتواي آيه          –٣

 “.بالقسط
  .٣٢٦ ص  ،الهيات نجات:  ابن سينا–٤
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 در زمامدار، متوسط بودن ساير صفات، چندان        “ حسن ايالت  ”   يا “ حسن تدبير  ”مـي آورد و معتقد است كه در صورت وجود           

 : در اين خصوص چنين مي نويسد “لهيات شفاا”وي در . خدشه اي بر وي وارد نمي سازد

پس هركسي در باقي صفات متوسط باشد ولي  .و آنچه در خلافت بيشتر بدان اعتماد و تكيه مي توان كرد، خردمندي و حسن ايالت است              ” 

سزاوارتر از كسي است كه در اين سمت از آنها بيگانه هم نباشد و به اضداد آنها متمايل نباشد، و در اين دو صفت مقدّم بوده باشد، او بدين     

پس عالم تر آن دو را لازم است كه با عاقل تر همكاري كند و او را                 ... دو صـفت مقـدم نباشـد هرچـند كه در باقي صفات مقدم بوده باشد               

 ١ “.كردندياري دهد و عاقل تر را نيز بايسته است كه از عالم تر ياري بگيرد و به او رجوع كند، درست مانند آنچه عمر و علي 

بوعلـي در ايـنجا پـس از اثـبات خاتميـت و ضرورت وجود خليفه يا امام و بيان ويژگيهاي وي، به توضيح چگونگي                         

 را  “نص” -همانگونه كه شيعه اعتقاد دارد    -،  “ نص” و   “ اجماع ”نصـب و جايگزيني زمامدار مي پردازد و ضمن بيان دو طريق             

 . به پراكندگي مردم و فتنه و غوغا و چند دستگي نمي انجامد“نص”به صواب نزديكتر مي داند و معتقد است كه 

بـر قانونگـزار لازم اسـت كـه اطاعت از جانشين خود را واجب نموده، و اينكه امر جانشيني جز از سوي او، يا با اجماع اهل سابقه انجام                        ” 

 ٢ “.نشعاب و اختلاف و نفاق بدنبال نمي آوردو تعيين جانشين، از طريق نصّ به صواب نزديكتر است زيرا اين امر، ا... نگيرد

 

در خصـوص امكـان خـروج بر امام و خليفه، بايد گفت كه ابن سينا، بر خلاف بسياري از علما و فقهاي سني مذهب،                         

ابن سينا  . جلـوس فـرد متغلب بر سرير قدرت را نمي پذيرد و دفع وي را براي مردم واجب و موجب رضاي خداوند مي داند                       

 تأكيد دارد، - يعني كسيكه با استفاده از زور و قدرت مي خواهد بر منصب خلافت و امامت بنشيند             - بر دفع متغلب   در حالـيكه  

در عيـن حـال ايـن امر را امكان پذير مي داند كه اگر كسي كه بر ضد خليفة مستقر خروج كرده بتواند ناتواني وي را در ادارة                             

 اثبات رساند، اين شخص از حالت خروج كننده خارج شده و مردم موظف امـور و، در مقـابل، ويژگـيهاي مثبـت خـود را بـه          

 ٣.شوند كه او را ياري دهند مي

سـپس واجب است كه در سنت و شريعت تأكيد شود كه هركس به مال يا به قهر بر خلافت و جانشيني او خروج نمايد، مبارزه و قتل او                             ” 

در شريعت مقرر شود كه پس از ايمان به پيامبر اعظم، هيچ امري به اندازه هلاك نمودن                 و لازم است كه     . بر همة اهل مدينه لازم خواهد بود      

پس اگر خروج كننده گواه آورد و اثبات نمايد كه متولي خلافت شايسته آن نبوده و               . ايـن متغلّـب جـبار، انسـان را به خدا نزديك نمي كند             

جود نيست، سزاست كه اهل مدينه خود را با او تطبيق نمايند و جانشيني او               آميخته به نقصي است كه چنين نقصاني در فرد خروج كننده مو           

 ٤ “.را به رسميت شناسند

                                                           
 )٥١٣-١٤، ص تاريخ تمدن اسلام: حلبي: به نقل از.(٤٥٢، ص الهيات شفا:  ابن سينا–١

و از عبارت فوق نيز استفاده -از اين عبارت بوعلي، مي توان در تشيع او ترديد نمود؛ زيرا همانگونه كه ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه گفته است
ابن ابي .را از عمر دانشمندتر و اعلم تلقي مي كرده است) ع(در عين حال، علي سياستمدارتر و عاقلتر مي دانسته و ) ع(بوعلي، عمر را از علي-مي شود

را نشناخته اند گمان برده اند كه عمر از او سائس تر ) ع(كه حقيقت فضل امير مومنان قومي بايد دانست كه ” : الحديد در اين زمينه چنين مي نويسد
 “.كه در حكمت پرداخته، بدين مطلب تصريح كرده است شفاءرئيس ابوعلي سينا در كتاب و شيخ ال. بوده، هرچند كه او از عمر دانشمندتر بوده

 .٥١٣، ص تاريخ تمدن اسلام: حلبي: ك.ر
 ) ٣٤٨، ص قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام: فيرحي: به نقل از. (٤٤٧، ص الهيات شفا:  ابن سينا-٢
 . ١٥٩ ،صانديشه هاي سياسي در اسلام و ايران:  حاتم قادري-٣
 ) ٣٤٨فيرحي، ص : به نقل از.(٤٥٢ ، ص الهيات شفا:  ابن سينا-٤
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  :نتيجـه 

آشـنايي بوعلي با فلاسفه بزرگ يونان باستان و مباني تفكرات سياسي آنان، و نيز احاطه و شناخت او از فلاسفه بزرگ                      

 و “ وحي” و “ عقل” سياسي وي كه برگرفته از –انهاي انديشة ديني، به طرح منظومه فلسفي دنياي اسلام و فلسفه اسلامي و بني

 مدني ”بوعلي سعادت انسان را جز در اجتماع حاصل نمي داند زيرا كه آدمي را  .  است، انجاميد  “ نبي ”مبتنـي بـر مقـام والاي        

د و بخواهد بدون معاونت ديگري آن را راه برد، صلاح            تلقـي مـي كند و معتقد است كه آدمي اگر به تنهايي زندگي كن               “الطـبع 

او نـبوت را عنايتـي الهـي بـراي كنترل و دفع شرور معرفي مي كند و نياز انسان به رهبري و زعامت پيامبران را براي                           . نـپذيرد 

ع، از جمله تحقـق وجـود و بقـاي حيات اجتماعي ضروري مي داند و بدين ترتيب، نبوت را در راستاي فيض و خير در اجتما    

 .مهمترين عنايات ازلي الهي تلقي مي كند

در فلسـفه سياسـي سينايي، انبياء، كه راهبران حقيقي جامعه محسوب مي شوند، به بالاترين مرتبه وحد كمال عقلانيت                    

كمال . نددست يازيده اند و مرتبة آنان، آخرين حدي از كمال است كه در آن، همة قوا و استعدادهاي بشري به فعليت رسيده ا                      

عقلاني، قدرت تخيل، و توانايي اعجاز، پيامبر را به درجه اي از والايي مي رساند كه داراي عقلي قدسي مي شود و هر معرفتي                   

 دريافت مي كند و توانايي رهبري و زعامت ديني، اجتماعي، و “ عقل فعال  ”را بيواسـطه و بـدون يادگـيري از افـراد بشري، از              

 . كند تا از اين طريق بتواند انسانها را به سوي خير اعلي و سعادت نهايي رهنمون شودسياسي جامعه را پيدا مي
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